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يكي از ساده ترين شيوه هاي نگارش، نوشتن «يادداشت روزانه» است. در اين شماره با اين قالب آشنا مي شوي. 
سعي كن خودت هم زمان اين گونه نوشتن را تجربه كني. اگر تا به حال به آن عادت نداشته اي، آن را جزو 

كارهاي روزانة خودت قرار بده. 
باور كن كار سختي نيست و برعكس، بسيار لذت بخش است. فقط كافي است دوست داشته باشي، اراده كني 
و بخواهي. قول مي دهم مي تواني. مثل آب خوردن است! و اين شروع جادة بي پايان و رازآلود نويسندگي است.

 براي نوشتن يادداشت روزانه چه كار بايد بكني؟
در پايان هر روز و يا هر وقت از شبانه روز كه دوست داشتي، 
مي تواني گوشــه هايي از حــوادث و رخدادهاي زندگي همان 
روزت را بنويسي. مي تواني به آرزوها، اميدها، نااميدي ها، غم ها، 
شادي ها، خبرهاي مهم، حرف هاي دوستان و نزديكان و ... اشاره 

كني.
اين كار، هم «قدرت نوشــتن» تــو را تقويت مي كندو هم در 
سال هاي بعد، با خواندن دوبارة آن ها، لحظه هاي لذت بخش و 

شيريني را تجربه خواهي كرد.
براي نوشتن يادداشت روزانه كافي است: «در پايان هر روز و يا 
هر زمان از شبانه روز، با خودت خلوت كني و از خودت بپرسى:

 امروز چطور گذشت؟
 چه كساني را ديدم؟

 چه صحنه و منظره هايي برايم جالب بود؟
 امروز هوا آفتابي بود يا باراني و مه آلود؟

 با كدام دوستم خنديدم و با كدام لج كردم؟
 و ...  مي بيني كه براي نوشتن چقدر موضوع 

و سوژه (ايده) دوروبرمان وجود دارد؟

چند نكتة  كليدي
 يادداشت روزانه را مي تواني روي دفتر معمولي يا 

سررسيد (تقويم) بنويسي و يا با استفاده از رايانه
 و تبلت.

 شــايد فكر كني متن هاى يادداشت هاي روزانه 
ارزش ندارند! اما خوب است بداني همين اطلاعات 
به ظاهر ساده، معمولي و روزمره، بعدها برايت مثل 

گنج پنهان ارزش خواهند يافت.
 اغلــب يادداشــت هاي روزانه جنبة شــخصي 
(خصوصي) دارند و ديگران نبايــد بدون اجازة تو، 

آن ها را مطالعه كنند.
 گاهي يادداشت هاي روزانة افراد معتبر و مشهور، 
مثل دانشمندان، سياستمداران، هنرمندان و ... منبع 

جذاب و الهام بخشي براي درك شرايط زمانه
و لايه هاي پنهاني شخصيت آنان است.

بهتر است
براي نوشتن يادداشت روزانه بهتر است:

 بالاي متن يادداشت روزانه، روز و تاريخ 
را دقيق و به صورت متوالي و پشت سر هم، 

براي هر روز بنويسي.
 بــه زبان صميمي و نثر خودماني و بيان 

روشن و شفاف بنويسي.
كوتاه و موجز بنويسي و اگر دوست داشتي كوتاه و موجز بنويسي و اگر دوست داشتي 

از عنصر احساس استفاده كني.

چهارشنبه (9 بهمن 1364) پادگان دوكوهه
... امشب، آسمان تاريك است و تكه هاي سياه و پراكندة ابر در 
آسمان ديده مي شود. آسمان پرُستاره است. ستاره ها به روشني در 
سينة سياه شب مي درخشند. «احسان» ما را منقلب كرد. چنان 
از جنب وجوش گردان ها مي گفت كه گويي لحظه اي ديگر حمله 

است. شايد امشب، شب حمله باشد ...
قلبم گرفته و تنها هســتم. بايد سعي كنم اين تنهايي را دريابم. 
بــه دنبال مأمني مي گردم. به ياد ديوان حافظ مي افتم. اين غزل 

مي آيد:
منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز

چه شُكر گويمت اي كارسازِ بنده نواز
نيازمند بلايي گر، رُخ از غبار مشوي

كه كيمياي مراد است خاك كوي نياز ...
از يادداشت هاي روزانه نويسندة شهيد حبيب غني پور(1365 ـ 1343)
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